
بمباران هوایی و به توپ بستن بنادر و کشتار هزاران سرباز و... باعث 
بروز قحطی و مرگ نیمی از جمعیت ایران شوند؟ بیست سال است 
که پنج قدرت اصلی جهان به بهانه موضوع تکنولوژی هسته ای، در 
حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند؛ اما در پایان جنگ جهانی 
دوم، سه ابر قدرت روس و انگلیس و امریکا حتی حاضر نشدند پنج 
دقیقه به پادشاه ایــران )در خــود پایتخت ایـــران!( وقت ملاقات، آن هم 
فقط جهت خوشامدگویی )به نشانه میهمان نوازی( بدهند! )می گویند 
پادشاه ایران در سالن انتظار حتی نمی دانست با چه کسی باید صحبت کند و وقت 
ملاقات بگیرد؟! یعنی ســران آن سه کشور حتی وقت نمی گذاشتند که بگویند 
بیخود کرده ای که بخواهی وقت مان را بگیری! به عبارت دیگر، درخواست ملاقات 
پادشاه ایران - که میلیون ها نفر از نفوس کشورش در این جنگ، بدون اینکه یک 
گلوله به هیچ سمت شلیک کرده باشند، هلاک شده بودند - حتی ارزش رد کردن 

هم برایشان نداشت!(
ساسانیان احتمالاً نخستین حکومت هایی بــوده انــد که یک دین 
مشخص را در تمام قلمرو امپراطوری شان به رسمیت شناخته اند و با 
همین کار توانستند یکپارچگی ملی خود را حفظ کرده و تا مرزهای قبلی 
 همان 

ً
 کشورگشایی کنند. این دقیقا

ً
پادشاهان هخامنشی مجددا

گزینه ای بود که بعدها امپراطوری روم نیز آن  را در مورد مسیحیت اجرا 
کرد. در همین دوره، ایران یکی از مراکز اصلی رشد و تقویت مسیحیت 
در جهان نیز بــود. عجیب اینجاست کــه ایــن مـــردم، در تمام طول 

نخستین 
مشکل پدیده 

حرام شدن 
مغزها همین 

 است که
نمی گذارد 

متوجه خودش 
شویم! یعنی 

اجازه نمیدهد 
درست طرح 

مساله شود؛ 
مثلا اگر به 

واقعیتهای 
موجود داخلی 

و شرایط 
اشتغال و 
غیره دقت 

کنیم، نخستین 
اولویت و 

ضرورت ما 
جلوگیری از فرار 
مغزها به خارج 

از کشور نیست، 
بلکه استفاده 
و به کار گیری 
آنها در داخل 

است

قرن ها و هزاره هایی که تاریخ از آنها 
خبر می دهد، هیچگاه مشرک نبوده 
و به بت پرستی روی نــیــاورده انــد. در 
تاریخ این سرزمین هرگاه تفکر دینی 
تقویت شــده، با رشــد تمدنی و حتی 
تقویت فرهنگ و ادبیات همراه بوده 
اســت. )مثلاً علاقه و استفاده از شعر در 
محاورات معمولی یا به صورت ضرب المثل 
و غیره، آن گونه که در بین ما ایرانیان رایج 
اســـت، در هــیــچ فــرهــنــگ و تــمــدن دیــگــری 
دیــده نمی شود!( و هرگاه مــواردی چون 
مانی گرایی و مزدکیسم و غیره باعث 
ــد با  تضعیف دیــانــت رســمــی شــده ان
فــروپــاشــی و تضعیف تمدنی همراه 

بوده ایم.
مــردمــی کــه شــاعــران شــان معتقدند 
»بنی آدم اعــضــای یکدیگرند / کــه در 
آفرینش ز یک گوهرند...« آیا برای ایجاد 
تساهل و تسامح بیشتر و تکثر گرایی 
ــه ســکــولاریــتــه  ــازی ب ــی مــثــبــت، مــثــلاً ن
ــد؟! آیا تمامی این مــوارد حکایت  دارن
ــد کــه احــیــای مــجــدد تفکر  از ایــن دارنـ
دینی در این سرزمین از احیای دوباره 
قــدرتــی تــوســعــه یــافــتــه در ســال هــای 
آینده خبر می دهند؟ دست کم در دو 
دهــه اخــیــر شــواهــد متعدد بسیاری 
برای این احتمال وجود دارد، اما پاسخ 
دادن به تمامی این پرسش ها بدون 
ارزیابی ظرفیت ها و قابلیت های تفکر 
دینی و بویژه اسلامی و شیعی، برای 
، تقویت و تــداوم توسعه یافتگی  آغــاز
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